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◂  ����ه

بافندگان دوره صفوی با نقوشی که بر روی پارچه‌ها خلق می‌کردند، به دنبال ثبت رخداد‌های روزمره، تاریخ، هویت، فرهنگ و 
دین زمان خود بودند. لذا با شناخت نقوش و معانی پنهان در آن می‌توان راز و رمزهای نهفته را ادراک نمود. هدف پژوهش، 
که  این است  پارچه‌های صفوی یزد است و سوال پژوهش،  انسانی  آیکونولوژی نقوش  رهیافت به مؤلفه‌های مؤثر در 
لایه‌های معنایی نهان و هویدای نقوش انسانی در پارچه صفوی یزد مبتنی بر رویکرد آیکونولوژی چگونه است؟ پژوهش 
حاضر، کیفی با روش توصیفی، تاریخی و تحلیلی و با استفاده از رویکرد آیکونولوژی در سه مرحله توصیف، تشخیص و تفسیر 
روی سه پارچه صفوی متعلق به شهر یزد و با شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای انجام شده است. نتایج نشان داد که 
پیکره‌های انسانیِِ منقوش در پارچه‌ها )درباریان شاه(، لباس فاخری بر تن دارند که نماد قدرت درباری و نماینده شاه بوده و 
اقتدار او را به نمایش می‌گذارند. نشانی از ملیت‌گرایی ایرانی و حفظ اصالت و انتصاب به درباریان است که در جهت نمایش 
شکوه پادشاه صفوی زینت یافته‌اند. با این تفاسیر نقوش انسانی، ریشه در اندیشه مذهب رسمی و حاکمیت سیاسی 
صفوی دارد و بیانگر ایدئولوژی دوران است. نقوش انسانی در پارچه‌های دوره صفوی برای انتقال این پیام هستند که شاه 
از سمت خداوند انتخاب شده و قدرت و اقتدار بشر در دست اوست. این نقوش بالاخص آن‌هایی که به تصویر کشیدن 
درباریان پرداخته‌اند، کوششی برای مشروعیت‌دادن به قدرت شاه این دوره بوده است. در کنار نقوش انسانی، نقوش 

گیاهی، نماد باروری، حیات، برکت و چرخه زندگی هستند. 

��ن ����ی ◂  واژ
پارچه، نقوش انسانی، عصر صفوی، شهر یزد.
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آیکونولوژی نقوش انسانی در سه قطعه پارچه�های عصر صفوی یزد

◂  مقدمه
عصـر صـفوی یکـی از مهم‌تریـن ادوار پارچه‌بافـی در ایـران اسـت. در 
این دوره پادشـاهان از پارچه‌بافی حمایت زیادی می‌کردند و برپایی 
کارگاه‌های بافندگی پارچه در بستر بافته‌های گوناگون، به عالی‌ترین 
حـد خـود رسیـد و اسـتفاده از نقـوش حیوانـی، گیاهـی و صحنه‌های 
شـکار بـه‌صورت تجریـدی و واقع‌گرایانه روی پارچه‌ها انجام می‌شـد. 
ضمـن آنکـه در ایـن دوره، بافنـگان پارچه‌هـا، بـا توجـه بـه اشـعار و 
ادبیـات داسـتانی، نقـوش حیوانـی، گیاهی و انسـانی را بـه دو صورت 
)کالبد غیررسـمی و رسـمی( روی پارچه‌ها ایجاد می‎نمودند. شـایان 
 
ً
به ذکر است که نقوش انسانی بر روی پارچه‌های دوره صفوی غالباً
نقوشی از شاه و درباریان وی و شخصیت‌های ادبیات داستانی که 
موجب نمایش و انتقال فرهنگ دوره صفوی می‌گشـت، تشـکیل 
شـده بـود. همچنیـن پارچه‌هـای صفوی به لحاظ نقوش، متشـکل 
از دو دوره هسـتند: دوره نخسـت، زمـان خواجـه غیاث‌الدیـن بـود 
کـه وی طرح‌هـای کوچـک را در سـطح پارچـه نقش‌بنـدی می‌کـرد و 
موجب ایجاد هماهنگی نقوش در کل پارچه می‌گشت. دوره دوم، 
نقـوش اسـتفاده شـده در پارچه‌هـا ملهـم از نـگارگری و مکتـب رضـا 
عباسـی بـود کـه در ایـن دوره؛ نقش‌مایه‌هـا بزرگ‌تـر از دوره پیشیـن 
بودنـد و حـد فاصـل ایـن نقش‌هـای بزرگ‌، با نقـوش فرعی همچون 

نقـوش گیاهی پر می‌شـد.
در دوره صـفوی، کارگاه‌هـای پارچه‌بافـی در شـهرهای اصفهـان، 
کاشـان و یـزد برپـا بودنـد. موقعـی ‌کـه خواجـه غیاث‌الدیـن کـه عصـر 
طلایی صنعت پارچه‌بافی را در دوره صفوی رقم زد، به یزد بازگشت، 
با همکاری نسـاجان و نقاشـان در صنعت بافندگی یزد، اين شـهر، 
را به مهم‌ترین مرکز نسـاجی ایران دروه صفوی تبدیل کرد و باعث 
شـد تـا پارچه‌هـایی بافتـه شـود كـه شـاهکاری در فـن بافندگـی ایـن 
دوره باشـند )ابراهیمـی ناغانـی و جعـفری دهکـردی، 1397: ص 26(. 
مبتنـی بـر ایـن مهـم، خوانـش و تحلیـل نقـوش پارچه‌هـای صـفوی 
در یزد ضروری به‌نظر می‌رسـد. لذا با رویکرد آیکونولوژی که موجب 
درک معنای نهفته در یک اثر هنری می‌شـود، می‌توان نماد، نشـانه 
و حتـی معنـای نهفتـه در نقـوش بـه‌کار رفتـه در پارچه‌هـای صـفوی 
یـزد را ادراک کـرد. آیکونولوژی دارای سـه مرحله توصیف، تشـخیص 
و تفسیـر اسـت. لـذا اسـتفاده از آیکونـولوژی در تفسیـر پارچه‌هـای 
دوره صفوی و نقوش انسانی آن‌ها نگارنده را بر آن داشت تا کاربرد 
ایـن رویکـرد را در نقـوش انسـانی پارچه‌هـای دوره صـفوی واکاوی 
نمایـد تـا بـه لایه‌هـای نهـان پی ببـرد. ازایـن رو هدف اصلـی پژوهش 
حاضـر، رهیافـت به مؤلفه‌های مؤثر در آیکونولوژی نقوش انسـانی 
پارچه‌هـای صـفوی یـزد اسـت و سـؤالات مـطرح شـده بدیـن شرح 
اسـت: 1. لایه‌هـای معنـایی نهـان و هویـدای نقـوش انسـانی در سـه 
پارچه صفوی شهر یزد مبتنی بر رویکرد آیکونولوژی چگونه است؟ 
2. مؤلفه‌هـای مؤثـر در آیکونـولوژی نقوش انسـانی پارچه‌هـای دوره 
صـفوی یـزد کدامنـد؟ البتـه قابـل ذکـر اسـت کـه سـه پارچـه از جمله 

آثـار قدرتمنـد در دربار شـاهی اسـت.

◂  پیشینه پژوهش 
شـده  انجـام  متعـددی  مطالعـات  حاضـر  پژوهـش  بـا  رابطـه  در 
اسـت. علیـزاده یـزدی )1401( در مقالـه »مطالعـه تطبیقـی جنـس و 
نقـوش پارچه‌هـای دوره‌هـای صـفوی و قاجـار« بـا روش تطبیقـی و 
قیاسـی بـه ایـن نتیجـه رسیـد کـه نقـوش انسـانی در دوره صـفوی 
دارای  قاجـار  دوره  در  هندسـی  نقـوش  و  دارد  بیشـتری  کاربـرد 
کاربـرد و اسـتفاده بیشـتری بـود. در میـان پارچه‌هـای دوره صـفوی، 
منسـوجات ابریشـمی شـهرت داشـت و در پارچه‌های دوره قاجار، 
»بررسـی  مقالـه  در   )1400( نعیمـی  جعـفری  بـود.  بی‌نظیـر  قلمـکار 
نقشـبند  علـی  غیاث‌الدیـن  پارچه‌هـای  طراحـی  بـر  مؤثـر  عوامـل 
یـزدی در دوره صـفوی« بـه ایـن نتیجـه رسیـد که انـواع طرح و نقش 
پارچه‌هـای غیـاث از طرفـی بـا اقتبـاس از نگارگـران مکتـب تبریـز و 
مکتـب اصفهـان، همـچون و از طرفـی بـا اقتبـاس از نقشـمايه‌های 
خـط‌  و  چینـی  هنـر  نيـز  و  پیشیـن  دوره‌هـای  پارچه‌هـای  زینتـی 
»خوانـش  مقالـه  در   )1398( اعتمـادی  شـده‌اند.  خلـق  نوشـته‌ها 
آیکونولوژیـک مجـنون در نگاره‌هـای دوران صفویـه« بـا اسـتفاده از 
رویکـرد آیکونـولوژی بـه ایـن نتیجـه رسید که نوع پوشـش مجنون 
بـه هرگونـه  او  از عـدم وابسـتگی  در نگاره‌هـای مورد نظـر، نشـان 
سـامانه یـا جایـگاه اجتماعی شـناخته شـده در دوران صفویـه دارد. 
ابراهیمـی ناغانـی و جعـفری دهکـردی )1397( در مقالـه »مطالعـۀ 
موردی:  )مطالعـه  صـفوی  دورۀ  زربفـت  پارچه‌هـای  الـگوی  و  طرح 
تطبیـق  و  تحلیلـی  توصیفـی،  روش  بـا  انسـان(«،  نقـش  طراحـی 
زربفـت  پارچه‌هـای  کـه  نتیجـه رسیدنـد  ایـن  بـه  نمونه‌هـای فاخـر 
ایرانـی بـه دلیـل طراحـی نقـوش انسـانی کـه بـه دو گونـه بـدون قـاب 
و بـا قـاب، بـا شیـوه الگوبـرداری سـاده، کلـی و انعکاسـی همـراه بـا 
تزئینـات حیوانـی و گیاهـی بـا موضوعـات گونـاگون کـه روی پارچـه 
ظاهـر شـده‌اند، شـاخص و متمایـز گشـته اسـت. مونسـی سـرخه 
و حسیـن‌زاده قشلاقـی )1396( در مقالـه »عوامـل فرهنگـی مؤثر بر 
دگرگونـی نقش‌مایه‌هـای انسـانی در پارچه‌هـای دوره‌هـای صـفوی 
و اول قاجـار« بـا روش توصیفـی و تحلیلـی بـه ایـن نتیجـه رسیدنـد 
کـه بنابـر ویژگی‌هـای مشـخص در پارچه‌هـای نیمـه نخسـت دوره 
قاجـار مشـاهده می‌گـردد کـه نقـوش انسـانی بـه دو گونـه چـاق و 
لاغـر ترسیـم می‌شـدند، لیکن هـر دو اندام انسـانی دارای سیلوئت 
A و سـاعت شـنی بودنـد. ضمـن آنکـه اندام‌های نقوش انسـانی بر 
روی پارچه‌ها در دوره نخست مملوء از زیورآلات بودند. با توجه به 
پیشینه پژوهش مشخص گردید که پژوهش‌های انجام شده در 
 بـه بررسـی جنس پارچه‌هـای دوره صفوی و نقوش 

ً
ایـن حوزه غالبـاً

آن در قیـاس بـا نگارگری‌ها و همچنیـن واکاوی رویکرد آیکونولوژی 
اروین پانوفسکی در نقوش نگارگری لیلی و مجنون پرداخته‌اند و 
نیـز نقـوش انسـانی در پارچه‌هـای دوره صـفوی را از نظـر فرهنگـی را 
نیـز بررسـی نموده‌انـد. از ایـن رو مطالعات انجام شـده در این حوزه 
بیشـتر بـه وجـوه فرهنگـی در جنـس و نقـوش انسـانی پارچه‌هـای 
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دوره صفوی و تطبیق آن با نگارگری پرداخته اسـت. لیکن با توجه 
بـه آنکـه پژوهـش حاضـر رویکـرد آیکونـولوژی را در نقـوش انسـانی 

پارچههـای یـزد بررسـی می‌نمایـد،  دارای نـوآوری اسـت. 

◂  روش  پژوهش 
رویکـردی  بـا  و  آیکونـولوژی  نـظری  حیطـه  در  حاضـر  پژوهـش 
توصیفـی، تاریخـی و تحلیلـی، بـر پایـهٔٔ مطالعـات تاریخی انجام شـده 
است. گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و با مشاهده انجام 
گرفتـه و ابـزار آن فیش‌بـرداری یـا برگـه شناسـه اسـت. ازایـن‌رو ابتدا 
پارچه‌هـای دوره صـفوی کـه در دو دوره مجـزا-  یکـی مربـوط بـه دوره 
اول پارچه‌بافـی عصـر صـفوی کـه در ایـن دوره، »پادشـاهان صفوی، 
میـراث‌دار هنـر پارچه‌بافـی تیـموری بودنـد« )طالـب‌پور، 1397: 128( 
و هنرمنـد بنـام ایـن دوره، غیاث‌الدیـن نقش‌بنـد اسـت کـه طـراح و 
تولیدکننده پارچه‌های ابریشمی بود، و دیگری  مربوط به دوره دوم 
یعنـی زمانـی که پایتخت حکومـت صفوی به اصفهان انتقـال داده 
شد و مکتب نقاشی اصفهان توسط رضا عباسی پایه‌گذاری شد- 
شـگل گرفتـه بودنـد؛ شناسـایی شـدند و پارچه‌هـایی کـه مربـوط 
شـهر یـزد بودنـد و نظـام الدیـن قـاری در "اشـعار دیـوان البسـه" بـه 
300 نوع آن‌هـا اشـاره کـرده اسـت؛ تشـخیص داده شـدند. از میـان 
ایـن 300 عـدد کـه دسترسـی بـه تمامـی آن‌هـا در سیـر کتابخانـه‌ای 
کتابخانـه‌ای  منابـع  در  کافـی  تصاویـر  و  اطلاعـات  و  بـود  دشـوار 
پیـرامون آن‌هـا بـه شـکل واضـح و مبرهـن وجـود نداشـت، تنهـا 10 
نمونـه در میـان کتـب و مقـالات و جسـتجو اسـنادی بـا محوریـت 
بـرخورداری از نقـوش انسـانی یافـت شـد. در میـان ایـن 10 نمونـه 
تعداد 7 نمونه به چهره‌پردازی نقوش انسانی پرداخته بودند؛ نیز 
از رونـد پژوهـش حـذف شـدند و  تعـداد سـه قطعه پارچه کـه دارای 
نقـوش انسـانی بـه‌صورت انـدام‌واره بودنـد؛ بـه‌صورت نمونـه‌گیری 
آثـار صورت  هدفمنـد انتخـاب شـد تـا تحلیـل پژوهـش روی ایـن 
گیرد، لذا این منسـوجات منتخب برجای مانده از دوره صفوی در 
شـهر یـزد انتخـاب شـده‌اند؛ تـا بـا توصیـف، تحلیـل و تفسیـر آن‌هـا 
 انتخاب این سـه 

ً
وجود معانی نمادین و رمزی روشـن شـود. ضمناً

پارچه به این خاطر است که سه پارچه منتخب پژوهش؛ از جمله 
آثار قدرتمند در دربار شـاهی اسـت. با این وجود در این پژوهش، 

معیارهـای مشـخصی بـرای انتخـاب نمونه‌هـا در نظـر گرفتـه شـد:
دسترسـی بـه اطلاعـات تـصویری و منابـع معتبـر: تنهـا پارچه‌هـایی 
انتخاب شدند که دارای مستندات کافی در منابع تاریخی و علمی 

بودند.
• کیفیـت و وضوح نقـوش انسـانی: نمونه‌هـایی انتخـاب شـدند 
 
ً
کـه دارای نقـوش انسـانی واضـح و قابل‌تحلیـل بودنـد، نـه صرفـاً

تزئینـات جزئـی.
• نمایندگـی سـبک‌های مختلـف: تلاش شـد تـا نمونه‌هـا شـامل 

نقـوش دربـاری، صحنه‌هـای بـزم، و داسـتان‌های ادبی باشـند.

• اهمیـت فرهنگـی و سیاسـی: پارچه‌هـایی کـه نشـان‌دهنده تأثیـر 
ایدئولوژیـک صفویـان بـر هنـر پارچه‌بافـی بودنـد، در اولویـت قـرار 

گرفتند.
پارچـه  نمونـه   300 میـان  از  معیارهـا،  ایـن  بررسـی  از  پـس   •
شناسایی‌شـده، 10 نمونـه دارای نقـوش انسـانی بودنـد. در ادامـه، 
7 نمونه که تنها چهره‌پردازی داشـتند و فاقد سـاختار بدنی کامل 
بودنـد، حـذف شـدند و 3 نمونـه نهـایی کـه دارای نقـوش انسـانی 
کامـل و قابل‌تحلیـل بودنـد، بـرای مطالعـه انتخـاب گردیدنـد. ایـن 
انتخـاب بـا درنظرگرفتـن معیارهـای فوق و تأییـد چنـد متخصـص 
حوزه پارچه‌های صفوی انجام شده است؛ تا تحلیل پژوهش روی 
ایـن آثـار صورت گیـرد، لذا این منسـوجات منتخب برجای مانده از 
دوره صـفوی در شـهر یـزد بـه عاریـت گرفته شـده‌اند؛ تا بـا توصیف، 
تحلیـل و تفسیـر آن‌هـا وجـود معانـی نمادیـن و رمزی تأکیـد شـود.

دسـته دیگـر جامعـه آمـاری پژوهش را 5 نفر متخصـص حوزه‌های 
آیکونولوژیکـی ارائه‌شـده در  زیـر تشـکیل داده‌انـد و تحلیل‌هـای 

مقالـه، بـه ایـن متخصصیـن ارائـه شـد:
1. متخصص تاریخ هنر ایران و پارچه‌های صفوی.

2. پژوهشگر نگارگری و هنرهای تجسمی عصر صفوی.
3. متخصص نمادشناسی و تحلیل‌های آیکونولوژیکی.

4. پژوهشگر نساجی و هنر پارچه‌بافی سنتی ایران.
5. متخصص مطالعات فرهنگی و هنری صفوی.

ایـن متخصصـان تحلیل‌هـای ارائه‌شـده در مقالـه را بررسـی کرده و 
نظـرات خـود را در سـه مـحور اصلـی ارائـه کردند:

1. میزان همخوانی تحلیل‌های پژوهش با یافته‌های پیشین
در  نتایـج  بازتولیـد  امـکان  و  انجام‌شـده  تحلیل‌هـای  پایـایی   .2

پژوهش‌هـای دیگـر
باورهـای  بـا  یـزد  صـفوی  پارچه‌هـای  انسـانی  نقـوش  ارتبـاط   .3

دوره آن  سیاسـی  و  مذهبـی  فرهنگـی، 
در پژوهـش حاضـر در آغـاز ویژگی‌هـای فنـی، تكنیكـی و مفهومـی 
دوره  پارچه‌هـای  در  استفاده‌شـده  انسـانی  نقش‌مایه‌هـای 
صـفوی در شـهر یـزد شناسـایی و معرفـی می‌شـوند و سـپس بـا 
شیـوه تجزیـه و تحلیـل داده‌هـا مبتنـی بـر روش كیفـی بـا رویکـرد 
آیکونـولوژی، پارچه‌هـای منتخـب بررسـی، دسـته‌بندی و تحلیـل 
می‌گردند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، در حیطه پژوهش‌های 
توسعه‌ای است. زیرا با تطبیق دادن اصول آیکونولوژی با نقوش 
انسـانی پارچه‌هـای مـصور صـفوی در شـهر یـزد، شناسـایی محتوا 
و معانـی نمادهـا انجـام شـده اسـت. ایـن امـر بیانگر این اسـت که 
بـا درک و فهـم جزئیـات نقـوش انسـانی ایـن منسـوجات رهـگیری 

ارزش‌هـای نمادیـن ایـن پارچه‌هـا صورت می‌گیـرد.
بـرای افزایـش اعتبـار و پایـایی پژوهـش، تحلیل‌هـای انجام‌شـده 
بـه پنـج متخصـص در حوزه پارچه‌هـای صـفوی، تاریـخ هنـر ایـران 
و آیکونـولوژی ارائـه شـد. از آن‌هـا خواسـته شـد کـه نظـرات خـود را 
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آیکونولوژی نقوش انسانی در سه قطعه پارچه�های عصر صفوی یزد

در مورد همخوانـی تحلیل‌هـا بـا مطالعـات پیشین، پایـایی نتایج و 
ارتبـاط نقـوش انسـانی بـا شـواهد تاریخـی و فرهنگـی دوره صـفوی 
بیـان کننـد. مصاحبه‌هـا بـه‌صورت کیفـی انجـام شـده و پاسـخ‌های 

آن‌هـا در بخش‌هـای مختلـف مقالـه اعمـال شـده اسـت.

◂ مبانی نظری پژوهش
آیکونولوژی

آیکونـولوژی نوعـی روش یـا رویکـرد بـرای تفسیـر اثـر هـنری اسـت 
بـرده  بهـره  آن  از  هـنری  مطالعـات  حوزه  در  زیـادی  سـال‌های  کـه 
تـا قرن 16م. در  ایـن رویکـرد  شـده اسـت. اصلی‌تریـن ریشـه‌های 
آیکونولوژیـا" نوشـته سـزار ریپـا را می‌تـوان مشـاهده کـرد؛  کتـاب" 
امـا ایـن کتـاب بعـد از پژوهـش ارویـن پانوفسـکی  در 1932م. بـا 
کتـاب »مطالعاتـی در آیکونـولوژی: مضامیـن انسـان‌گرایانه در هنـر 
رنسـانس« نوشـته شـده کـه به‌عنـوان شیـوه‌ای کاربـردی بـوده و 
موردتوجـه قـرار گرفتـه‌ اسـت )اسـدی و بلخـاری قهـی، 1393: 39(. 
از دیـدگاه پانوفسـکی، آیکونـولوژی روابـط بیـن معنـای آثـار هـنری 
و سـایر مطالعـات فرهنگـی )مذهبـی، فلسـفی و علمـی( را کـه در 
جامعـه زمانِِ خلق اثر وجود داشـته را کشـف می‌کنـد )فرهنگ‌پور، 
1399، ص 77(. به‌طور کلی دانش تصویرگری یا همان آیکونولوژی 
به‌عنـوان یـک رویکـرد بـه امری می‌پـردازد کـه اثری را کـه بـه آن تعلق 
دارد؛ مورد بازسـازی قـرار ‌دهـد و از ایـن رو تنهـا، متـن و نوشـته را 
دربـر نمی‌گیـرد و بیشـتر زمینـه هـنری را شـامل می‌شـود )صـابری و 

.)47 مافی‌تبـار، 1398: 
از  یـا اجـزایی  آیـکون شـامل یـک جـزء  آیکونـولوژی،  در رویکـرد 
تصویـر اسـت کـه بـر اسـاس ویژگی‌هـای اجتماعـی و فرهنگـی ادوار 
خویـش و بـرای انتقـال مضـمون، یـادآور فرد، داسـتان و غیـره ایجاد 
شـده اسـت )صـابری و مافی‌تبـار، 1399: 7(. در طول تاریـخ، تلاش 
کشیـده  تصویـر  بـه  اجـزای  یـا  جـزء  ایـن  از  بهره‌منـدی  در  مـداوم 
شـده، بـا محافظـت از معنـای نخسـت آن، باعـث بـه وجـود آوردن 
سـنتی تـصویری و سـرانجام شـکل‌گیری یـک آیـکون می‌شـوند. لـذا 
همـواره در آیکونـولوژی، معنایی عینی کـه از پیش‌تر در بیرون متن 
تصویری شـکل گرفته اسـت، برای آیکون در داخل متن منسـوب 
می‌شـود. حال از دیدگاه پانوفسـکی، در برخورد با محتوای یک اثر، 
ادراک و فهـم معنـای آن در سـه مرحلـه توصیـف، مرحله تشـخیص 
و مرحلـه تفسیـر رخ می‌دهـد )اخوانـی و محمـودی، 1397: 26( و این 
رویکـرد تئوری‌سـازانه و نظریه‌پردازانـه اسـت و بـا بسیـاری از هنرهـا 
همـراه  معضلاتـی  بـا  سـازگاری  صورت  در  حتـی  و  نیسـت  سـازگار 
اسـت)نصری، 1400: 33(. بـا ایـن وجـود علی‌رغـم جداسـازی نـظری 
ایـن سـه مرحلـه، بـه‌طور عملـی در تجزیـه و تحلیـل یـک اثـر هـنری 
آمیخته‌انـد )عبـدی، 1391: 23( و  مرز مراحـل توصیف‌شـده درهـم 
لایه‌هـای بالقـوه معنـا در یـک اثر را تشریح می‌نماینـد، لیکن دلالتی 
بـر فراینـد حقیقـی ذهـن در فهـم معنـا از یک متـن تـصویری ندارند، 

بلکه شرح نظری جهت توصیف فرایند ادراک، تشـخیص و تفسیر 
در برخورد و روبرو شدن با متون بصری است )اعتمادی، 1398:60(. 
در ایـن راسـتا لازم بـه ذکـر اسـت کـه تفسیـر آیکونـولوژی موقعـی 
قابل‌دسـتیابی می‌گـردد کـه لایـۀ سـوم معنـایی کـه در برگیرنـده دو 

لایـه دیگـر اسـت؛ ادراک و شـناخته گـردد )کاکاونـد، 1400:63(.
نقوش انسانی در پارچه�بافی عصر صفوی 

در عصـر صـفوی، پارچه‌بافـی ایـران؛ بسیار از سیاسـت‌های حکّّام و 
پادشاهان این عصر تأثیر گرفت. در این عصر، دو فرآیند با ویژگی 
اساسـی طراحـی پارچـه‌ مورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد: یکـی شیـوه و 
روشـی تزئینـی بـود و دیـگری گرایـش بـه تصویرسـازی و واقع‌گـرایی 
)جعـفری نعیمـی، 1400: 9(،  کـه اولـی برداشـت از نقـش پارچه‌هـای 
ایـران  پارچه‌بافـی  کهـن  ریشـه در سـنن  کـه  ادوار پیشیـن اسـت 
داشـته اسـت؛ البته سـلیقه و ذوق هنرمندان دوره صفوی هم در 
آن تأثیرگـذار بـوده اسـت. مورد دیگـر ایـن کـه بیشـتر از هـر چیـز از 
نقاشـان مینیـاتور، هنرمنـدان تذهیـب‌کار و حتی نگارگـران صفوی 
آکرمـن، 1387: 2390(. بـه‌طور کلـی در  تأثیـر گرفتـه اسـت )پـوپ و 
ح و نقش بـه والاترین حد خود  عصـر صـفوی، پارچه‌هـا بـه لحاظ طر

ح‌هـا و نقـوش‌ مختلـف بودنـد. رسیدنـد و ترکیبـی از طر
اسـاس  بـر   

ا�
گاهـ صـفوی  پارچه‌هـای  در  انسـان  نقـش 

داسـتان‌های قديمـی شـکل گرفته‌انـد. همچنیـن طرح‌های شـکار 
و رخدادهـای روزمـره معمـولاً بـه دوره‌هـای اول و دوم پارچه‌بافـی 
صـفوی اختصـاص دارد کـه در دوره اول بافنـدگان یـزد، طرح‌هـای 
نگارگـران تبریـز را کـه برگرفتـه از ادبیـات پنج‌گنـج نظامـی و دیگر آثار 
ادبی بـود، بـر پارچه‌هـا نقـش می‌کردنـد. لـذا مشـاهده می‌شـود كـه 
ايـن  پارچه‌هـای  نقـوش  طراحـی  در  نقاشـی  و  نـگارگری  »اثرگـذاری 
دوره بـه وضوح مشـاهده می‌گـردد« )خلیـل‌زاده مقدم و صـادق‌پور 
بدیـن  پارچه‌هـا  ح  طر در  صـفوی،  دوره  در   .)24  :1391 فیروزآبـاد، 
جهت که نقش‌های کوچک و متقارنی ترسیم گردد تا در کل طرح 
و نوع حرکت در اثر ارتباط مشـترک با یکدیگر پیدا نمایند، نقوش 
 نقـوش انسـانی بودنـد و نقـوش 

ً
بزرگـی طراحـی می‌گشـت کـه غالبـاً

فرعی )گیاهی و حیوانی( فقط جهت پرکردن فضای خالی استفاده 
 »طراحـان دوره صـفوی در تزئيـن پارچه‌هـا بیشـتر از 

ً
می‌شـد. ضمنـاً

ادبیـات و افسـانه‌های ايرانـی همـچون خمسـه نظامی و شـاهنامه 
فردوسـی ایـده گرفته‌انـد« )بیکـر، 1385: 127(. لـذا در منسـوجات 
ایـن دوره، نقـوش انسـانی بـه‌کار رفتـه در اطـراف نقـوش حیوانـی و 

فـات بسیـاری کشیـده می‌شـد.
ّ
گیاهـان بـا تصنّّعـات و تکلّ

در دوره صـفوی، دوره اوج اسـتفاده از نقـوش انسـانی در زمـان 
انسـان ماننـد شـاه، نجیـب‌زاده و  کـه نقـش  شـاه عبـاس اسـت 
انسان عوام )ماهیگیر، آشپز، خادم و غیره( روی پارچه‌های صفوی 
نقش بسـته شـده اسـت )مونسی سـرخه و حسین‌زاده قشلاقی، 
1396: 23(. بـه‌طور کلـی مجموع نقوش انسـانی در پارچه‌های دوره 
صـفوی بـه هفـت دسـته: 1( مجالـس رزم و شـکار، 2( مجالـس بزم، 
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3( روایات داستانی، 4( اصناف، 5( تک‌نگاره انسانی، 6( قدیسین 
و فرشتگان و 7( شاهزادگان تقسیم ‌می‌شوند )مونسی سرخه و 

حسیـن‌زاده قشلاقـی، 1396: 24(. 
بـا توجـه بـه مبانـی انجام‌شـده، در جـدول 1 مؤلفه‌هـای مؤثـر 
در آیکونـولوژی نقـوش انسـانی پارچه‌هـای صـفوی یـزد بیان شـده 
اسـت. از آنجـا کـه نقـوش انسـانی پارچه‌هـای عصر صفوی همسـو 
با فرهنگ دورهٔٔ صفوی و باورهای دینی حاکمیت و مردم هستند، 
 از نـگارگری، ادبیـات داسـتانی، طرح‌هـای شـکار و رخدادهـای 

ً
غالبـاً

روزمـرهٔٔ پادشـاهان، حاکمیـت و مـردم ایـن دوره الهـام گرفته‌اند. بر 
ایـن اسـاس نوع پوشـش و تزئینـات نقـوش انسـانی بـه قاطعیـت 
می‌توانـد توصیـف کننـده و تبیین‌کننـده نمـاد و لایه‌هـای نهانـش 
باشـد کـه ایـن مهـم مبتنـی بـر آیکونـولوژی که بـه توصیف، بررسـی 

مـتون و تفسیـر می‌پـردازد، هویـدا می‌شـود.

یافته�ها
خوانش آیکونولوژیک 

مبتنی بر خوانش آیکونولوژیک، به بررسی نقوش انسانی در سه 
قطعه پارچه منتخب، بر اسـاس سـه مرحله بیان شـده، توصیف، 
تفسیر و تحلیل آن پرداخته شـده اسـت تا راه‌حل لایه‌های زیرین 
معنـایی خویـش باشـند و ایـن سیـر در انتهـا باعث هویدا گشـتن 

معنای نهفتـه درونی نقوش می‌گردد.

آیکونولوژی قطعه پارچه اول
 ۷۱×۵۳ ابعاد  با  ابریشم  جنس  از  )تصویر1(،  پارچه  قطعه  اولین 
 متقارن است. 

ً
سانتیمتر است. طراحی شامل یک منطقه نسبتاً

در یک قطعه پارچه ساتن نخودی‌رنگ، بر زمینه آن نقش انسانی 
آن  صراحی‌به‌دست با کلاه عمامه‌ای)قزلباشی( که قسمت بالای 
باریک‌اندام  ساقی  است.  شده  نقش  است  میله  یک  شکل  به 
است و رنگ لباس او در ردیف‌های متناوب متفاوت و به رنگ‌های 
نارنجی و قرمز لاکی است و پیاله پوست‌پیازی در دست دارد، طراحی 

جدول 1. تبیین مبانی نظری پژوهش )تنظیم: نگارنده، 1402(

فرهنگ، باور دینی و هویتمندینقوش انسانی
آیکونولوژی

نشانه‌های معناداری 
و نشانه‌هایی از بیرون 

بر درون

توصیف، بررسی متون و تفسیر

برگرفته از نگارگری و ادبیات داستانی
ح‌های شکار و رخدادهای روزمره ح‌های شکار و رخدادهای روزمرهطر طر

نوع پوشش و تزئینات در نقوش انسانی

نقوش انسانی در پارچه و تزئینات لباس=
نمادی از قدرت، ثروت و درباری بودن

نماینده اقتدار شاه یا خانواده او

رابطه ای پیوسته از کنش‌های 
متقابل آیکون‌ها

تصویر 1. پارچه ابریشمی، سده 10 ه.ق. زمینه نخودی )فریه، 1374، ص 153(
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آیکونولوژی نقوش انسانی در سه قطعه پارچه�های عصر صفوی یزد

انگشتان ظریف و شست دست با فاصله‌ای قابل‌ توجه از انگشتان 
دیگر قرار دارد، چرا که از نظر بصری انگشتان با رعایت چنین حالتی 
جهت  یک  در  که  کوچک  کفش‌هایی  و  پاها  شد.  خواهند  زیباتر 
واحد متمایل به راست تعبیه شده‌اند که اصرار در کمالگرایی و 
زیباتر نشان‌دادن پیکره دارد. در پشت او حوضی نقش‌ شده که 
در آن ماهی‌هایی شناورند و تپه کوچک صخره‌ای که از پشت آن 
سر یوزپلنگی بیرون آمده و در حالتی کمین کرده قصد دارد به یک 
آهو که به رنگ آبی روشن است، حمله کند. تقارن موجود در تصویر 
شفافیت لازم را ارائه می‌نماید. عدم‌تنوع حرکت نقوش انسانی حاکی 
از نیروهای برابر و تعادل در اثر است. نقوش انسانی این پارچه تنها 
به لحاظ رنگ لباس با یکدیگر تفاوت دارند. بدین‌صورت که فرد 
بالای تصویر، لباسش به رنگ کرم و قهوه‌ای و فرد پایین، لباسش به 
رنگ قرمز و آبی است. از این نقوش و نوع پرداخت فضای اثر که در 
طبیعت و باغ است می‌توان اینگونه بیان نمود که جوّّ اثر، آرام است 

و تنها نقوش حیوانی در حال حرکت هستند. 
پارچـه  کـه  اسـت  شـده  اشـاره  متن‌هـایی  بـه  دوم  مرحلـه  در 
منتخـب بـا آن‌هـا مرتبـط اسـت و بـه خاطـر چنیـن ارتبـاط بینامتنی، 
آخریـن  »از  می‌گـردد.  اثـر  ثانویـه  معنـای  آشکارسـازی  موجـب 
سـال‌های سـده نهـم هـجری قـمری، در پارچه‌هـای ایرانـی، گرایـش 
به تصویرگری آشـکار می‌شـود و این گرایش چنان فراگیر می‌شـود 
کـه یکـی از خصوصیـات شـاخص پارچه‌هـای ایرانـی در دوره صفویه 
می‌گـردد« )پـوپ و آکرمـن، 1387: 2387(. ضمـن آنکـه بافنـدگان از 
ایـن طریـق در ایـن مصنوعـات قدیمـی، کـه در مقـام وجـوه مـادی و 
معـنوی وجـوه زندگـی مـردم و درباریـان بودند، بـه روایت از فرهنگ 
و مذهبـی و مسـائل اجتماعـی می‌پرداختنـد. به‌نوعـی بافنـدگان بـا 
اسـتفاده از نقـوش انسـانی در پارچه‌هـای دوره صـفوی بـه تلفیـق 
تمـدن نهفتـه در دوران بـا مضامیـن ملـی و فرهنگـی می‌پرداختند.
و  شـده  پرداختـه  مهـم  ایـن  بـه  نیـز  یـزد  دوره  پارچه‌هـای  در   
نقوش انسانی در میان نقوش گیاهی و حیوانی جلوه‌ کرده‌اند. در 
دوره صـفوی، دو فرآینـد اساسـی‌ از خصوصیـت طراحـی پارچه مورد 
استفاده قرار گرفت: 1( برداشت ادراک گرایانه از نقوش به‌کار  رفته 
و 2( حـس تعلـق بـه تصویـرگری و حقیقت‌گـرایی، کـه اولیـن مورد، 
گرته‌بـرداری و برداشـت از نقـوش پارچـه‌ و منسـوجات دوره‌هـای 
قبل می‌باشد که ریشه در سنت‌های دیرین و قدیمی پارچه بافی 
ایرانـی همـراه بـا سـلیقه و ذوق هنرمنـدان دوره صـفوی داشـته و 
دومیـن مورد ایـن کـه بیشـتر از دیگـر چیزهـا از نقاشـان مینیـاتور، 
بـوده  گرفتـه  تأثیـر  دوره  ایـن  نگارگـران  و  تذهیـب‌کار  هنرمنـدان 
اسـت. اگرچـه دو شیـوۀ مطرح‌شـده کیفیـت و خصوصیـات خـاص 
خود را دارند و به‌ گونه جدا از یکدیگر ادامۀ حیات می‌دهند، لیکن 
 بـا امتـزاج ایـن دو شیـوه، 

ً
بـا یکدیگـر تعامـل و توافـق دارنـد و بعضـاً

منسـوجی نویـن شـکل می‌گیـرد و حتـی ایـن قابلیـت را داشـتند 
کـه بـه صورت آرمانـی و غیرآرمانـی و در شـکل اندامـی از پیکره‌هـای 

انسـانی بـه‌صورت شیـوه ترسیـم کل انـدام بافته شـوند. لذا تبیین 
دو شیـوه بـه‌صورت اصـل طراحـی، به‌معنـای مخالف‌بـودن ایـن دو 
شیـوه نیسـت، بلکـه از لحـاظ اصول‌گرایانـه هـر دو شیـوه معنـای 
ح‌هـای تزیینـی ایـران همـواره از  متحـد دارنـد؛ چـرا کـه نقـوش و طر
یـک مفهـوم تزیینـی برخوردارنـد و در طراحـی پارچه‌هـای ابریشـمی؛ 
مشـارکت هنرمنـدان نقـاش مینیـاتور، هرگـز به‌خاطـر کم‌اهمیـت 
بـودن هنـر پارچه‌بافـی یـا ضعیف‌بـودن آن نیسـت )پـوپ و آکرمن، 

 .)2390  :1380
در دوره صـفوی، نقـوش انسـانی کـه در آثـار مختلـف هنرهـای 
سـنتی بـه‌صورت شکسـته و خلاصه‌شـده دیـده می‌شـود، نسـبت 
به‌نـدرت  و  قـرار می‌گیـرد  کمتـر مورد‌اسـتفاده  بـه دیگـر نقش‌هـا، 
کـه  بـه‌صورت شکسـته دیـده می‌شـود. همانـطور  انسـان  نقـش 
پیشـتر اذعـان شـد، نقـوش انسـانی در پارچه‌هـای دوره صـفوی و 
به‌ویـژه در پارچه‌هـای یـزد، بـه صورت اندام‌واره اسـت. این در حالی 
اسـت که در دیگر پارچه‌های این دوره تصویر نقوش انسـانی تنها 
بـه‌صورت چهره‌پـردازی بـه‌کار می‌رفتـه اسـت. همچنیـن در بعضـی 
طرح  شـیء  یـک  به‌عنـوان  انسـان،  نقـش  دوره،  ایـن  سـنتی  آثـار 
می‌شـود که معمولاً از روبرو نشـان داده شـده است. در این راستا 
پارچـه )تصویـر1( در جهـت ترسیـم نقوش انسـانی بـه کاهش ریتم 
منظم این نقوش پرداخته و از ترکیب نقوش انسـانی و گیاهی در 
ردیف‌های عمودی اسـتفاده شـده اسـت. ضمن آن‌که از دورنما و 

منظره‌پـردازی نیـز بهـره گرفتـه شـده اسـت. 
پـوپ بیـان مـی‌دارد که در شیوه کار پارچه‌بافان صفوی هیچگاه 
مکتـب  پیرو  بافنـدگان  ایـن  طرفـی  از  دیـد؛  نمی‌تـوان  را  اسـتقلال 
تبریـز و اصفهـان بودنـد، امـا بـه‌طور کلی نـگارگری شیوه متـداول در 
طراحـی پارچه‌هـای ایـن دوران اسـت )پـوپ و آکرمـن، 1387: 2415(. 
در پارچـه شـماره یـک کـه منـظری از طبیعـت را بـا تلفیـق نقـوش 
انسانی و گیاهی در کنار یکدیگر قرار داده، نوعی از نگارگری ایرانی را 
به نمایش گذاشـته اسـت. همچنین نقوش انسانی با لباس‌های 
بلنـد بـا شـال‌هایی بـه کمـر بسـته دارنـد؛ بـه لحـاظ پوشـش کاملاً 
صـفوی  اصفهـان  مکتـب  نگاره‌هـای  انسـانی  نقـوش  بـه  شـبیه 

هسـتند و حکایـت از تاریـخ نـگارگری پادشـاهان صـفوی دارنـد. 
بـا توجـه بـه پارچـه مورد بررسـی و نمادهـای آن در مرحلـه سـوم 
می‌تـوان بیـان نمـود کـه در ایـن پارچـه بـا توجـه بـه انبـوه نقـوش 
انسـانی کـه همـان درباریـان هسـتند، در گوشـه اثر دیده می‌شـوند 
کـه توجـه مخاطـب را بـه خـود جلـب می‌نماینـد. گوشـه‌بودن ایـن 
نقـوش بـا آن کـه از تأکیـد کاسـته، امـا نوع لبـاس فاخرشـان نمـادی 
کـه نماینـده شـاه هسـتند و  آن‌هاسـت  از قـدرت و درباری‌بـودن 
اقتـدار او را بـه نمایـش می‌گذارنـد. ضمـن آن کـه کلاه عمامه‌ماننـد 
نشـانه‌ای از ملیـت ایرانـی و حفـظ اصالـت و انتصـاب بـه درباریـان 
بـا  بـه درختـان در دسـت دارنـد،  آب‌دادن  بـرای  کـه  اسـت. جامـی 
توجـه بـه شـکل آن شـئی سـلطنتی اسـت بـرای نمایـش شـکوه و 
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تجمـل پادشـاه صـفوی اسـت. بـا ایـن تفاسیـر نقـوش انسـانی در 
ایـن صحنـه مبتنـی‌ بـر رسـوم پادشـاه صـفوی و نمـادی از قـدرت و 

برقـراری وحـدت توسـط شـاه، سـلطنت و خلافـت اسـت. 
و  مـذکور  پارچـه  قطعـه  در  انسـانی  نقـوش  تـکرر  بـه  توجـه  بـا 
بـه ایـن خاطـر کـه در دوره صـفوی حیـات فـکری و سیاسـی ایـران 
و  فـکری شریعـت، طریقـت  بنیـاد و سـنّّت  از سـه  بهره‌منـدی  بـا 
سلطنت، تشخّّص یافت و مذهب تشیع و دوستداری اهل‌بیت، 
شـاکله بنیاد نخسـت را تشـکیل می‌داد )ابویی مهریزی، 1398: 2(، 
بـا ایـن وجـود بازهم تکرر نقوش انسـانی رخ داده اسـت. زیـرا علاوه 
بر اینکه پادشاهان این دوره به هنرمندان به شدت بها می‌دادند 
و از آن‌ها حمایت می‌نمودند، با تکیه بر ارزش‌های شیعی- ایرانی، 
می‌خواسـتند هویـت ایرانـی را در قالـب یـک دولتمـداری قدرتمنـد 
بازتولیـد کننـد و در ایـن راسـتا بـه یـک منبـع الهـام فرهنگـی نیـاز 
داشـتند کـه علاوه بـر تقویت روحیه پهلوانی وشـجاعت آن‌ها قادر 
بـه انتقـال عناصـر فرهنگـی ایـران بـه دوران جدیـد نیز باشـد، از این 
رو بـه تـکرر نقـوش انسـانی کـه بیانگـر هویت و فرهنـگ ایران عصر 

صـفوی و شیـوه زندگـی پادشـاهان بـود، پرداختنـد.
آیکونولوژی قطعه پارچه دوم 

پارچه دیگر )تصویر 2( مربوط به بالاپوش باقی‌مانده از دوره صفوی 
جوانان  نقوش  و  نخودی  زمينه  با  مخمل  آن  جنس  که  است 
باده‌نوش با بوته‌ای از گل می‌باشد که ابعاد نقش ۴۲×۳۴سانتی‌متر 
است. طراحی این پارچه شامل یک منطقه متقارن است، که در 
هیچ بخشی حاشیه‌بندی نشده است. در این اثر بهره‌مندی از 
زمينه نخودی يا کرم‌رنگ در پارچه‌های صفوی یزد بسیار زیاد است 
که با دیگر رنگ‌های همسانی مثل قهوه‌ای، نارنجی باعث ایجاد 
گرمی و مضامین لطیف در پارچه می‌شوند. نقوش انسانی در این 
آن به صورت متقارن و متوازن قرار گرفته‌اند.  پارچه در جای‌جای 
حد فاصل این نقوش با گل‌بوته‌های گیاهی بلند که ارتفاعشان 
با قد نقوش انسانی برابری می‌کند، پر شده است. نقوش انسانی 
برگرفته از نگارگری صفوی )تصویر 3( است. لباس فاخر با تزئینات 
رنگ‌پردازی  شده‌اند.  کشیده  تصویر  به  روبرو  حالت  از  و  گیاهی 
را به پارچه بخشیده   لباس‏  )قهوه‌ای  و‏ نارنجی (، گرمای دلپذیری 
نامتقارن مخصوص  با فرم  کلاهی  انسانی،   نقوش 

ً
است. ضمناً

درباریان دارند که با نقوش گیاهی زینت یافته است.
آیـکون اصلـی  در مرحلـه بعـدی بـرای شناسـایی و تشـخیص 
رسم‌شـده، بـه بررسـی منابـع تـصویری و نوشـتاری مرتبـط پرداخته 
پارچه‌هـای  در  نقـوش  ترکیـب  عامـل  اصلی‌تریـن  اسـت.  شـده 
آثـار منسـجم اسـت.  تريكـب طراحـان در خلـق  توانـایی  صـفوی، 
طراحـان از قـدرت بسیـاری در تريكب نقش انسـان با ديگر نقوش 
بـرخوردار بودنـد. بـه‌طور کلی شیوه طراحـی این پارچه‌ها از نگارگری 
مکتب رضاعباسی تأثیر گرفته و ارتباط نقوش انسانی در پارچه با 

نـگارگری دوره بـه‌وضوح قابـل مشـاهده اسـت.

تصویر 2. پارچه مخمل، بالاپوش، سده 11ه.ق.، )فریه، 1374، ص 167(

)https://honariran.org(  ،973 -964 ،تصویر 3. نگاره ای از نسخه هفت اورنگ
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آیکونولوژی نقوش انسانی در سه قطعه پارچه�های عصر صفوی یزد

 در نگارگری ایرانی، حاکمیت نقش انسـان، اصل مهم مکتب 
صـفوی و معـلول موقعیت‌هـای زیـادی اسـت؛ بالاخـص آن مکانی 
کـه کم‌کـم در تصویـرگری و متـن کتـب، تک‌پیکره‌هـا حـضور پیـدا 
می‌کنند؛ استفاده از نقوش انسانی توسط بافندگان و هنرمندان 
منسـوجات در بسـترهای مختلـف هویـدا می‌گـردد. در هنـر ایـن 
دوره، شـکلِِ نقـوش انسـانی برآمـده از ذهن هنرمنـد ایرانی، باعث 
شـد تـا حـس تناقـض و تعـارض بـه وجـود آمـده در عـدم پیروی از 
حکـم فقهـی اسلام در صـفوی، کمرنگ‌تـر گـردد. این فرآینـد در آغاز 
در نگارگری انجام شد و بعد از آن به هنرهای دیگر راه یافت. »این 
مهـم بـه ایـن خاطـر رخ داد کـه در عصـر صـفوی، مذهـب رسـمی 
کـشور شیعـه بـود و بـه همین دلیل پادشـاهان صفوی از نقاشـان 
ایرانـی و صورتگـران و به‌ویـژه هنرمنـدان تک‌پیکره‌نـگار حمایـت 

خاصـی می‌کردنـد« )فریـه، 1374: 159(. 
بـا  گیاهـی  نقـوش  اطـراف  در  شـده  اسـتفاده  انسـانی  نقـوش 
تصنعات و تکلفات بسیاری در منسوجات صفوی انجام می‌شد، 
یـا  پادشـاهان  شـکار  صحنـه  روزمـره،  حیـات  از  صحنه‌هـایی  تـا 
داسـتان‌های افسـانه‌ای و ادبی این دوره را نشـان دهد )ایرانشهر، 

.)1798  :1343
پارچه‌هـا  طرح  صـفوی،  دوره  در  گشـت،  بیـان  کـه  همانگونـه 
دارای نقوش بزرگ انسـانی ) در مکتب رضا عباسـی( بود و در میان 
آن، بـرای ایجـاد کلیـت واحـد و منسـجم نقـوش گیاهـی و حیوانـی 
کوچـک ترسیـم می‌شـد تـا پارچه مملو از نقش گـردد و ارتباط میان 
نقـوش، همـواره برقـرار بـود. در جهت ایجاد نقـوش طراحان پارچه‌ 
ایرانـی  افسـانه‌های  و  داسـتان‌ها  روایی  مضامیـن  از  صـفوی  در 
پارچه‌هـای صـفوی، نحـوۀ  127(. در  )بیکـر، 1385:  بهـره می‌بردنـد 
قـرارگیری و تعـادل پیکره‌هـا و رنگ‌هـای بـه‌کار رفتـه، به‌گونـه‌ای بود 
کـه نقـوش حیوانـات و انسـان‌ها بـا مهـارت خاصـی بـر زمینـۀ پارچـه 
حالـت شـناور داشـتند )ماسـلنیتسینا ، 1400: 45(. تناسـبات، نوع 
قـرارگیری و جزئیـات نقـوش انسـانی کـه هنرمنـدان دربـار بیشـتر 
اصول‌گـرا  و  قاعده‌منـد  به‌گونـه‌ای  می‌نمودنـد،  اسـتفاده  آن‌هـا  از 
 در بسـتر طبیعـت نقـش 

ً
در ایـن پارچه‌هـا بافتـه می‌شـد کـه اکثـراً

می‌بسـتند تا موجب نشـان‌دادن زندگی روزمره پادشـاهان باشـند 
)بیکـر، 1385: 127(. 

در اوایـل حکومـت صـفوی تـا عصـر شـاه عبـاس و پـس از آن، 
نقاشـی بـه خدمـت کتـاب‌آرایی سـلطنتی درآمـد و نقـوش انسـانی 
صـفوی،  نقاشـی  نخسـت  شیـوه  بـود.  روایی  بسـتر‌های  دارای 
تلفیقـی از نقاشـی هـرات و تبریـز بـه رهـبری بهـزاد و سـلطان‌محمد 
بـود کـه از زمـان شـاه اسـماعیل تـا اوایـل سـلطنت شـاه عبـاس 
ادامـه داشـت. سـپس مکتـب اصفهـان توسـط رضاعباسـی باعث 
جداسـازی نقاشـی و کتاب‌آرایی شـد و در این مکتب، پرداختن به 
نقـوش انسـانی در نقاشـی‌ها اصلی‌تریـن مـوضوع بـود. بـه همیـن 
خاطـر در منسـوجات ایرانـی از پایـان 15م./ 9ه.ق. تمایـل بـه وجـوه 

تـصویری هویـدا گشـت و ارتبـاط قوی‌ای بیـن تزئینـات نقاشـی‌ها 
و حتـی نگاره‌هـای خطـی بـه وجـود آمـد )حسـن، 1384: 201(. شیـوه 
نقاشـی 16 و 17 م. / 10 و 11 ه.ق. بـه‌طور تقریبـی بـر همـه کارکردهـای 
فـنون  بـه  غنابخشیـدن  موجـب  و  بـود  اثرگـذار  هـنری  صنایـع 
طرح‌هـای پارچه‌هـا گشـت )کونـل، 1387: 190(. در منسـوجات ایـن 
بـا پارچه‌بافـی بـه چشـم مـی‌خورد  ارتبـاط نـگارگری و نقاشـی  دوره 

.)217  :1389 )پـوپ، 
نقش انسان در کالبدهای متفاوت )رسمی و غیررسمی( چون 
می‌بسـت  نقـش  پارچه‌هـا  روی  عـوام  انسـان  و  نجیـب‌زاده  شـاه، 
سـلیقه  و  مهـارت  پارچـه،  در  انسـان  نقـش  از  اسـتفاده  لازمـه  و 
خـاص بافنـدگان بـود، چون اگـر بـه شـکل یکنواخـت و تکـراری از 
آن اسـتفاده می‌شـد تا حدی خسـته‌کننده به‌نظر می‌رسید. از این 
رو بافنـدگان پارچـه بـه اسـتفاده از نقـوش تزئینـی دیگـر همـچون 
 روایت داسـتانی در میانه 

ً
طرح‌های انتزاعی، نقوش گیاهی و بعضاً

نقـوش انسـانی می‌پرداختنـد. 
بـا توجـه بـه کوچک‌بـودن طرح‌هـای گیاهـی، نقش‌مایـه انسـان 
مکتـب  بـه  مربـوط  پارچـه  ایـن  زمینـه  خلوتـی  و  بزرگ  انـدازه  در 

اسـت. اصفهـان 
پارچـه همانـطور  ایـن  انسـانی در  نقـوش  کمیـت  بـه  بـا توجـه 
کـه پـوپ بیـان کـرده، بـدون شـک ایـن کمیـت رابطـه مسـتقیمی 
مرحلـه  در  دارد.  باغ‌هـا  در  صـفوی  پادشـاهان  خوش‌گذرانـی  بـا 
بعـدی ایـن نتیجـه حاصـل می‌شـود کـه نقـوش انسـانی ایـن اثـر به 
ارزش درباریـان و فاخربـودن آن‌هـا اشـاره دارنـد کـه بـدون پـردازش 
دقیـق در تمـام پارچـه بی‌آنکـه از چیدمـان خاصـی برخوردار باشـند، 
نقـش بسـته‌اند و بدیـن صورت توجـه بیننـده را جلـب می‌نماینـد. 
همچنیـن نوع تزئینـات لباس‌هـای نقـوش انسـانی بـر ایـن مهـم 
بـر  مبتنـی  انسـانی  نقـوش  اسـت.  کـرده  زیـادی  تأکیـد  و  افزوده 
جـای‌گیری در پارچـه و تزئینـات لباس آن‌ها؛ نمـادی از قدرت، ثروت 
و دربـاری بـودن آن‌هـا اسـت. همچنیـن کلاه ایـن افـراد بـا توجـه بـه 
تزئینات و فرمش منصوب به درباریان اسـت که در دوران صفوی 
بـرای نشـان دادن تجـملات پادشـاه صـفوی ضروری بـوده اسـت. 
بـا ایـن تفاسیـر نقـوش انسـانی مبتنـی بـر رسـوم پادشـاه صـفوی و 
نمـادی از قـدرت، تجمل‌گـرایی و سـلطنت پادشـاهان ایـن عصـر 
است. به‌طور کلی نقوش انسانی این اثر، گویی محافظان گیاهان 
هستند که از سمت خداوند جهت ادامه حیات و باروری به آن‌ها 
داده شـده اسـت. به‌طور کلی در این مرحله از تفسیر آیکونولوژی 
قطعه پارچه منتخب می‌توان بیان نمود که اعتقادات و ارزش‌های 
حاکـم بـر جامعـه صـفوی، همـواره بـر هنـر دوران صـفوی و به‌ویـژه 
نزد بافندگان پارچه‌های شـهر یزد مؤثر بوده اسـت. در دوره‌ای که 
مکتـب اصفهـان بـه مـدد اندیشـه بزرگان و نفـوذ بی‌سـابقه تفکـر 
شیعـی بـه بالندگـی رسیـد، بسـتری بـرای رشـد و امتـزاج جریان‌هـای 
فـکری مبتنـی بـر تفکـر شیعـی فراهـم آمـد و ایـن مهـم باعـث شـد 
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تـا شـاهان دولـت صـفوی بـا اسـتفاده مـکرر از نقـوش انسـانی در 
پارچه‌هـای ایـن دوران، نمادهـایی را خودشـان بـرای آینـدگان باقـی 
بگذارنـد و جایگزیـن مضامیـن مخفـی و مکتـوم عصـر خویـش و 
ایـن  انسـانی در  کلـی نقـوش  بـه‌طور  زندگـی‌ خـود باشـند.  شیـوه 
قطعـه پارچـه، بـا معانـی قـراردادی خاصـی خویشـاوندی دارد کـه بـه 
ترتیـب در قالـب نویدبخـش روشـنایی، حیات، اقبـال و نیک‌بختی 
ایـن  از  اسـتفاده  بـا  بافنـدگان  و  دارد  معنـایی  قرابـت  سـلطنتی 
نقـوش در ایـن قطعـه پارچـه یـزد دوره صـفوی بـه دنبـال هویـدا 
سـاختن و به‌نوعـی تمنـا نمـودن بـرای پایـداری و فزونـی سـلطنت 

صـفوی هسـتند. 
آیکونولوژی قطعه پارچه سوم

ابریشم  از جنس  پارچه‌ای  که قطعه‌  پارچه بعدی )تصویر 4(  در 
است،  شیرین  و  خسرو  تصویر  با  65×۷۱سانتیمتر  ابعاد  با 
نقوش  که  است  عمودی  به‌صورت  سه‌محوری  تقسیم‌بندی 
انسانی در دو محور راست و چپ پارچه رسم شده‌اند. در این اثر، 
خسرو سوار بر اسب به همراه یک ملازم که برعکس جهت وی 
است به صورت تخت و تک‌رنگ داخل منظره‌ قرار دارد. ضمن آن 
که تصویر ساده‌نگارانه شیرین داخل چشمه و اسب او هم در 
ستونی به موازات تصویر خسرو در ستون‌های عمودی طول پارچه 
به شکل ردیفی و منظم تکرار گشته است. همچنین در طرفین 
هر دو ستون مطرح شده و در حاشیه میانی پارچه، ستون‌های 
با نقش گلی ساده و کتیبه سبزرنگی طرفین دو صحنه  باریکی 
قرار دارد. نقوش انسانی در این پارچه متقارن قرار نگرفته‌اند و 
 حد فاصل نقوش 

ً
از تعادل و توازن در طرح اثر کاسته‌اند. ضمناً

انسانی با نقوش گیاهی و حیوانی مملو گشته است، ضمن آن که 
وجود کتیبه‌ای در فاصله نقوش انسانی برای پرکردن پارچه بوده 
است. نقوش انسانی این پارچه که برگرفته از نگارگری صفوی و 
داستان خسرو و شیرین نظامی است، لباسشان بدون تزئینات 
و رنگ‌پردازی و به شکلی ساده‌نگارانه طراحی شده، گویی تنها فرم 

لباس مدنظر طراحان این پارچه بوده است. 
آیکون اصلی رسم  مرحله بعدی برای شناسایی و تشخیص 
شده، به بررسی منابع تصویری و نوشتاری مرتبط پرداخته شده 
گستره  ماقبل،  دوره‌های  ادامه  در  پارچه‌بافی  صفوی  در  است. 
وسیع‌تری یافت و کنشگران در مقام کسب سرمایه اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی و نمادین بیش از پیش با بهره‌گیری از امکانات 
و توانایی‌های جدید برای کسب مشروعیت سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی خویش برآمدند. نقش و توجه نهادهای حمایتی در 
اقتدار  از  به‌طور واضح  )که  آن‌ها  و فعالیت  پروراندن هنرمندان 
گرفته  تاثیر  اجتماعی  گوناگون  نقش‌های  در  صفوی  پادشاهان 
بوده( به حوزه هنر و هنرمندان و همچنین از یک طرف به توسعه 
امکانات و توجه و تمایل و علاقه دیگر اساتید هنر به طراحی‌های 
دارای  هنر،  بستر  در  پارچه‌بافی  که  گردید  موجب  پارچه،  دقیق 

مرتبه ویژه‌ای شود. در این عصر، خانواده‌های سلطنتی و افراد 
که  بودند  حامیان  اصلی‌ترین  فرادست  طبقات  در  گرفته  قرار 
تأکیدات زیادی برای افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات هنری 
به وجود می‌آوردند )سیوری، 1385: 85(. اهمیت نقوش پارچه در 
این دوره برای پادشاهان تا حدی بود که حکام نظارت ویژه‌ای بر 

این هنر معطوف داشتند )قزوینی، 1363: 431(. 
و  جزئیـات  رسـم  بـا  زیبـا  صـفوی  پارچه‌هـای  انسـانی  نقـوش 
نظامـی  اشـعار  ماننـد  ادبی  داسـتان‌های  مضامیـن  از  برگرفتـه 
هسـتند؛ معمـولاً شـامل اشـخاص بـا لباس‌هـای فاخـر، متـنوع و 
زیبـا هسـتند و جملگـی بـه داسـتان‌هایی می‌پردازنـد کـه به‌عنـوان 
روایت‌گـر دربـاره زندگـی و فرهنـگ آن دوره اسـت. حـال همان‌گونه 
ح پارچه‌ها دارای نقوش بزرگ  که بیان گشت؛ »در دوره صفوی، طر
انسـانی بـود و در میـان آن‌هـا بـرای ایجـاد کلیـت واحـد و منسـجم 
نقـوش گیاهـی و حیوانـی کوچـک ترسیـم می‌شـد تـا پارچـه مملـو 
از نقـش گـردد و ارتبـاط میـان نقـوش همـواره برقـرار شـود« )بیکـر، 
روی  غیررسـمی  و  رسـمی  حـالات  در  انسـان  نقـش   .)127  :1385
پارچه‌هـا نیـاز بـه سـلیقه و مهـارت خاصـی داشـت کـه یکنواخـت 
نباشـند. لـذا هنرمنـدان و بافنـدگان بـه اسـتفاده از نقـوش تزئینی 
 روایـت 

ً
دیگـر همـچون طرح‌هـای انتزاعـی، نقـوش گیاهـی و بعضـاً

ایـن پارچـه  داسـتانی در میانـه نقـوش انسـانی می‌پرداختنـد. در 
چندپـر  گل‌هـای  از  تجریـدی  و  واقعـی  بـه‌صورت  گیاهـی  نقـوش 
از روبرو همـراه بـا شـاخ و بـرگ ترسیـم شـده‌اند تـا نقـش حیـات و 
زندگـی و حتـی الـگویی از طبیعـت را همـچون علاقـه صفویـان بـه 
 با توجه به کوچک‌بودن طرح‌های 

ً
باغ‌و‌بسـتان نشـان دهد. ضمناً

ایـن  زمینـه  خلوتـی  و  بزرگ  انـدازه  در  انسـان  نقش‌مایـه  گیاهـی، 
پارچـه مربـوط بـه مکتـب اصفهـان اسـت.

تصویر 4. پارچه ابریشمی، بافت دورو، دیدار خسرو و شیرین، سده 11ه.ق.، )پوپ و آکرمن، 1387، ص 11(
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نقـوش  کـه  می‌شـود  حاصـل  نتیجـه  ایـن  بعـدی  مرحلـه  در 
انسـانی ایـن اثـر با توجه به عدم بـرخورداری از جزئیـات طرح، نقش 
و رنـگ، بـه ارزش و جایـگاه خویـش اشـاره ندارنـد. ایـن نقـوش بـا 
توجه به نوع چیدمان در دو طرف پارچه و قسمت بالایی آن توجه 
بیننده را به خود جلب می‌نمایند. به‌طور کلی نقوش انسـانی این 
پوشـش  و  جنسیـت  نوع  پارچـه،  در  جـای‌گیری  بـر  مبتنـی  پارچـه 
آن‌ها نمادی از عشـق‌ورزی و دوسـت داشـتن اسـت. ضمن آن که 
مبتنی بر رسـوم خاصی نیسـت و تنها بر اسـاس داسـتان خسرو و 
شیریـن خمسـه نظامـی آمده اسـت. خسرو و شیرین نماد عشـق 
و عاشقی در ادبیات و فرهنگ ایران هستند. اما نوع تصویرسازی 
ایـن دو نقـش و حتـی سربـاز در پاییـن ایـن پارچـه، نشـانی از فاخـر 
بـودن دارد. در ایـن اثـر نقـوش گیاهـی همراه نقوش انسـانی، نماد 
بـاروری، جاودانگـی، حیـات هسـتند و معنـای درونـی آن در ایـن اثر، 
همـان نجابـت و خوش‌اقبالـی اسـت. در نهایـت با همنشینی این 
مضامیـن و لایه‌هـای نهـان معنـایی در کنـار یکدیگـر و مضامیـن 
آن  بـا  دینـی، فرهنگـی و مذهبـی دوره صـفوی، معانـی متناسـب 

همـچون عشـق ازلـی سـنخیت برقـرار می‌سـازد.
حـال مبتنـی بـر ایـن تحلیـل و بحث‌هـای انجام شـده در جدول 
2 به وجوه اشـتراکات و افتراقات این پارچه‌ها از منظر آیکونولوژی 

پرداخته شـده است.
نتایـج و قیـاس در جـداول 2 و 3 نشـان می‌دهـد کـه در مرحلـه 
آرمانـی  صورت‌گری  بـه  پارچـه  سـه  هـر  انسـانی،  نقـوش  توصیـف 
عمـودی  ردیـف  بـه‌صورت  انسـانی  نقـوش  بیشـتر  و  پرداخته‌انـد 
در پارچه‌هـای دوره صـفوی قـرار می‌گرفـت و تصویـر ایـن نقـوش از 
روبرو کشیـده می‌شـد. در مرحلـه تشـخیص نیـز مشـخص شـد که 
نقـوش انسـانی در پارچه‌هـای منتخـب دوره صـفوی، نشـان از آثـار 
سـنتی دارنـد و برگرفتـه از نـگارگری مکتـب اصفهـان و نوع زندگـی 
درباریـان و شـاهزادگان هسـتند. ضمـن آنکـه نقـوش انسـانی هـر 
سـه پارچـه بـا توجـه بـه بزرگ‌بودنشـان برگرفتـه از مکتـب اصفهـان 
اسـت و نوع نقـوش بیانگـر توجـه و نقـش نظام‌هـای حمایتـی در 
مختلـف  سـاحت‌های  در  آن‌هـا  اشـتغال  و  هنرمنـدان  پرورش 
مرحلـه  در  اسـت.  دوره  ایـن  پارچه‌بافـان  و  هنرمنـدان  اجتماعـی 
تفسیـر نیـز بـه‌طور کلـی مشـخص گردید که نقوش انسـانی نشـان 
از ملیـت ایرانـی و اصالـت ایرانیـان دوره صـفوی دارنـد و منتسـب 
بـه درباریـان هسـتند و بـا توجـه بـه حفـظ آییـن پادشـاهان صـفوی، 
بـه تجلـی قـدرت ایـن حاکمـان پرداخته‌انـد و همچنیـن بـا توجـه بـه 
ایرانـی و اسـاطیری،  روایـت و داسـتان‌های  از  الگوبـرداری نقـوش 

هویـت دینـی و ملـی ایرانیـان باسـتان را نشـان می‌دهنـد.
در ادامـه بـا توجـه بـه یافته‌هـای کیفی پژوهـش و مطالب مطرح 
نتایـج  انجام‌شـده،  تحلیل‌هـای  اعتبـار  افزایـش  به‌منـظور  شـده، 
پژوهـش بـه پنـج متخصـص در حوزه مطالعـات پارچه‌هـای صفوی، 
تاریـخ هنـر ایـران و تحلیل‌هـای آیکونولوژیکـی ارائـه گردیـد و نظـرات 

آن‌هـا در سـه مـحور همخوانـی تحلیل‌هـا بـا پژوهش‌هـای پیشین، 
شـد.  دریافـت  تاریخـی  شـواهد  بـا  نقـوش  ارتبـاط  و  نتایـج  پایـایی 
بازخوردهـای متخصصـان حاکـی از آن بـود کـه یافته‌هـای مقالـه از 
لحاظ تاریخی، فرهنگی و تطبیقی با سایر مطالعات همخوانی دارد.
- چهـار نفـر از پنـج متخصـص تأییـد کردنـد کـه نقـوش انسـانی 
در پارچه‌های صفوی یزد برگرفته از نگارگری مکتب اصفهان بوده 
و بـرای بازنمـایی قدرت پادشـاهی و مشروعیت صفویان اسـتفاده 

شـده است.
- همچنیـن متخصصـان اشـاره داشـتند کـه قـرارگیری نقـوش 
انسـانی در کنـار نقـوش گیاهـی، تلاشـی بـرای نمادپـردازی چرخـه 
زندگـی و نیروی الهـی در هنـر صـفوی اسـت، که با تحلیل‌های قبلی 

)مطالعـات مونسـی سـرخه، 1396( همخوانـی دارد.
- یک متخصص پیشنهاد کرد که تأثیرات سیاسی و اجتماعی 
نتیجـه‌گیری  بخـش  در  راسـتا،  ایـن  در  کـه  شـود  بررسـی  بیشـتر 

توضیحـات بیشـتری افزوده شـد.
نتایج مصاحبه

1( هم�خوانی تحیلل�ها با مطالعات پیشین   
-متخصص تاریخ هنر ایران و پارچه‌های صفوی:

از نقـوش انسـانی پارچه‌هـای صـفوی یـزد، در  "تحلیل‌هـای شـما 
تطابـق کامـل با یافته‌های پژوهشـگران دیگر ماننـد پوپ و آکرمن 
)1387( و جعـفری نعیمـی )1400( اسـت. توجـه بـه نقـش لباس‌هـای 
فاخر و تاج‌های درباری در پارچه‌ها، نشانه‌ای از مشروعیت‌بخشی 
بـه حکومـت صفویـان اسـت کـه در هنـر نـگارگری و دیگـر صنایـع 

دسـتی ایـن دوران نیـز مشـاهده می‌شـود".
-پژوهشگر نگارگری و هنرهای تجسمی صفوی:

"به‌درسـتی اشـاره شده که نقوش انسـانی در این پارچه‌ها برگرفته 
از نـگارگری مکتـب اصفهـان اسـت. نکتـه‌ای کـه می‌توانـد مقالـه را 
قوی‌تر کند، اشـاره به تاثیرپذیری این نقوش از داسـتان‌های ادبی 
ماننـد شـاهنامه فردوسـی و خمسـه نظامـی اسـت، کـه در بخـش 

پارچـه سـوم بـه آن پرداخته‌اید".
2( پایایی تحیلل�های انجام�شده و امکان بازتولدی نتایج

-متخصص نمادشناسی و تحلیل‌های آیکونولوژیکی:
"سـه مرحلـه تحلیـل آیکونولوژیکـی کـه در این پژوهش بـه‌کار برده 
شـده اسـت، بـه‌خوبی سـاختار بـصری و محتـوای مفهومـی نقوش 
انسـانی را روشـن می‌کنـد. نتایـج ایـن پژوهـش بـا یافته‌هـای مـن 
در حوزه نمادشناسـی پوشـش و هویـت ایرانـی در دوره صـفوی 
مطابقـت دارد. می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن تحلیل‌هـا، حتـی اگـر 
توسـط پژوهشـگران دیگـر انجـام شـود، بـه نتایـج مشـابهی منجـر 

خواهـد شـد".
-پژوهشگر نساجی و هنر پارچه‌بافی سنتی ایران:

"مقاله نشان می‌دهد که نقوش انسانی در این پارچه‌ها، علاوه بر 
تأثیـرات فرهنگـی و مذهبـی، به پیشـرفت‌های تکنیکی در صنعت 



87 مریم مونسی سرخه

جدول 2. اشتراکات و افتراقات در رویکرد آیکونولوژی پارچه‌های دوره صفوی یزد، مبتنی بر نقوش انسانی )تنظيم: نگارنده، 1402(

نوع پارچه
افتراقاتاشتراکات

تفسیرتشخیصتوصیفتفسیرتشخیصتوصیف

پارچه 1 و2

لباس: پیراهن بلند با 
کمربند دور کمر.

استفاده از کلاه در هر 
دو پارچه.

جنس دو پارچه 
مخمل

صورتگری آرمانی
حمایت پادشاه و 

حاکمان صفوی از هنر 
برای سودآوری.
همسو با هنر 

نگارگری مکتب 
اصفهان.

تعداد نقوش انسانی.
برگرفته از تفریحات و 

زندگی پادشاهان.

نمادی از قدرت، 
ثروت و درباری بودن.

نمایانگر اقتدار 
پادشاهان و 

حکومت.
شکوه پادشاه 

صفوی.
حفظ رسوم و آیین 

پادشاه صفوی

جنس پارچه 1 ابریشم 
و جنس پارچه 2 

مخمل
--

کفش نوکتیزپارچه 1و 3
کلاه در هر دو پارچه

صورتگری آرمانی در 
هر دو پارچه

کمیت نقوش انسانی 
در هر دو پارچه

-

پارچه 3 پیراهن و 
شلوار برای نقوش 

مرد و پيراهن بلند با 
دامن گشاد برای زن
در پارچه 1 پیراهن 

بلند با کمربند

پارچه 3 برگرفته از 
شاهنامه و مضامین 

ادبی
پارچه 1 روایت زندگی 
و تفریح پادشاهان 

صفوی 

پارچه 3 نقوش 
انسانی نماد 

عشق‌ورزی و دوست 
داشتن.

پارچه 1 نقوش انسانی 
نماد قدرت، ثروت و 

درباری بودن و
اقتدار پادشاهان و 

حکومت

پارچه 2 و 3
کفش نوکتیز

استفاده از کلاه در 
دو پارچه

صورتگری آرمانی در 
هر دو پارچه 2 و 3

کمیت نقوش انسانی 
در هر دو پارچه

-

جنس پارچه 2 مخمل
جنس پارچه 3 

ابریشم.
در پارچه 2 پیراهن 
بلند با کمربند دور 

کمر برای پوشش و 
لباس

در پارچه 3 پیراهن 
و شلوار برای نقوش 
مرد و پيراهن بلند با 
دامن گشاد برای زن.

رنگ لباس پارچه 
2 قرمز با تزئینات 

نقوش گیاهی، لباس 
نقوش انسانی در 
پارچه 3 سفید و 

بدون تزئین.

پارچه 2 روایت زندگی 
و تفریح پادشاهان 

صفوی 
پارچه 3 برگرفته از 
روایت شاهنامه و 

مضامین ادبی

پارچه 2 نماد قدرت، 
ثروت و درباری بودن.

نمایانگر اقتدار 
پادشاهان و 

حکومت.   و همچنین 
شکوه پادشاه دوره 

صفوی.
نقوش انسانی در 
پارچه 2 در جهت 
حفظ و نمايش 

رسوم و آیین پادشاه 
صفوی.

در پارچه 3 نقوش 
انسانی نمادی از 

عشق‌ورزی و دوست 
داشتن و ملهم از 

شاهنامه

پارچه 1، 2، 3

استفاده از کلاه در هر 
سه پارچه.

کفش نوکتیز.
پراکندگی نقوش 

انسانی.

صورتگری آرمانی.
کمیت تقوش 

انسانی.
سودآوری برای 

پادشاهان صفوی.
نقش نظام‌های 

حمایتی در پرورش 
هنرمندان و اشتغال 
آن‌ها در ساحت‌های 

اجتماعی.

حفظ رسوم و آیین 
صفوی.

گیاهان در تلفیق با 
نقوش انسانی نماد 

باروری و نیکبختی.
نقوش انسانی نمادی 
از قدرت، تجمل‌گرایی 

و سلطنت.
پوشش نقوش 

انسانی، نشانه‌ای از 
ملیت ایرانی و حفظ 
اصالت و انتصاب به 

درباریان.

رنگ و تزئینات روی 
لباس.

جنس پارچه 3 
ابریشم و پارچه1 و2 

مخمل.

پارچه 1 و 2 از زندگی 
پادشاهان صفوی و 

تفریح آن‌ها
پارچه 3 ملهم از 

مضامین شاهنامه.
پارچه 1 و 2 برگرفته 
از نگارگری اصفهان 
و پارچه 3 برگرفته از 

نگارگری اصفهان.

در قطعه پارچه 1 و 2 
نقوش انسانی نمادی 

از قدرت، ثروت و 
درباری بودن

پارچه 3 نماد 
عشق‌ورزی و دوست 

داشتن.
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پارچه‌بافـی نیـز مرتبـط اسـت. سـبک بافـت پارچه‌هـای صـفوی یـزد 
بـا نـگارگری هماهنـگ شـده اسـت و ایـن پیوند میان فـرم و محتوا 

یکـی از دلایـل مانـدگاری هنر نسـاجی صفوی اسـت".
باورهـای  بـا  یـزد  صفـوی  پارچه�هـای  انسـانی  نقـوش  ارتبـاط   )3

سایسـی و  مذهبـی  فرهنگـی، 
-متخصص مطالعات فرهنگی و هنری صفوی:

"در پژوهـش شـما، بـه‌خوبی بـه رابطـه نقـوش انسـانی با ایدئـولوژی 
صفویـان پرداختـه شـده اسـت. اما پیشـنهاد می‌کنم کـه در بخش 
نتیجـه‌گیری، تأکیـد بیشـتری بـر تأثیـر ایـن نقـوش در شـکل‌گیری 
هویـت ملـی صفویـان داشـته باشیـد. ایـن نقـوش تنهـا نمایـش 
قـدرت نبودنـد، بلکـه ابـزار ارتباطـی و تبلیغاتـی بـرای ترویـج هویـت 

شیعـی و ملـی ایـران در ایـن دوره محسـوب می‌شـدند".

◂  نتیجه�گیری  
این  در  انسانی  نقوش  از  بهره‌بردن  همچنین  و  اثر  شکل‌گیری 
پارچه‌های دوره صفوی شهر یزد، نشان از ارتباط مستقیم آن با 
نگارگری در همان دوره و شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان خلق اثر، 
دارند که تحلیلی جامع از شناخت‌شناسی را روشن می‌سازد. از این 
رو پس از توصیف اثر، مرور زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی 
عصر صفوی در یزد را روشن می‌سازد. از آنجا که نقوش انسانی 
پارچه‌های یزد در دوره صفوی با این مضمون به نگارگری‌های این 
دوره شباهت داشتند، قراردادهای حاکم بر تصویر نقوش انسانی 
نشأت  صفویان  دوره  در  رایج  سنت  درک  از  که  پارچه‌ها  این  در 
همواره  یزد  شهر  پارچه‌های  بافندگان  که  داد  نشان  می‌گرفت، 
درباریان و شاه را در طرح‌های نمادگرایانه خود مد نظر داشتند. در 
این راستا لازم به ذکر است که بازتاب عوامل فرهنگی در انتخاب 
این نوع نقوش توسط بافندگان پارچه‌های یزد، تنها از طریق درک 
قواعد درونی حاکم بر دوران صفوی امکان‌پذیر است. همان‌طور 
که پانوفسکی معتقد است، آثار هنری در معنایی فراتر از آنچه که 
بنابراین، نقوش  به‌طور ظاهری دارند، مورد توجه قرار می‌گیرند. 
انسانی به‌کار رفته در پارچه‌های یزد دوره صفوی، به‌نوعی آزمون 
انسان در برابر حیات و زندگی روزمره شاهان و درباریان در معنای 
ابتدایی و آشکار و عشق ازلی، رشد در حیات دنیوی تا رسیدن به 

جاودانگی در معنای عمیق‌تر نشان می‌دهند.
بر اساس مطالعات انجام‌گرفته روی پارچه‌های دوره صفوی 
در شهر یزد می‌توان بیان نمود که نقوش انسانی در این پارچه‌ها 
و  اقتدار  محوریت  با  همراه  عصر  این  دینی  حکومت  نمایانگر 
قدرت پادشاه و نمایش ارتباط او با درباریانش از مفاهیمی است 
که در طراحی پارچه این دوران به‌کار رفته است. ضمن آن که دیگر 
نقوش انسانی به‌کار رفته روی این پارچه نماد ادبیات و فرهنگ 
ایرانی هستند و مفاهیم ادبی را به نمایش می‌گذارند؛ همچون 
دنبال  به  تنها  دوره  این  هنرمند  کلی  به‌طور  شیرین.  و  خسرو 
آفرینش یک نقش انسانی با ویژگی‌های واقع‌نما یا حتی نمایش 

وجوه باشکوه تاریخ دوران نبود، لیکن مبتنی بر نوع نقش‌پردازی 
به فرهنگ، قدرت پادشاه و اقتدار او، به مشروعیت و تقدیر اشاره 
می‌نمود. لازم به ذکر است که نقوش انسانی در پارچه‌های دوره 
از سمت خداوند  انتقال این پیام هستند که شاه  صفوی برای 
انتخاب شده و قدرت و اقتدار بشر در دست اوست. این نقوش 
در  پرداخته‌اند،  درباریان  تصویرکشیدن  به  که  آن‌هایی  بالاخص 
حقیقت کوششی برای مشروعیت‌دادن به قدرت شاه این دوره 
بوده است. در کنار نقوش انسانی، نقوش گیاهی، نماد باروری، 
در  مختلف  فرم‌های  با  که  هستند  زندگی  چرخه  و  برکت  حیات، 
جهت نمادپردازی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و به‌گونه‌ای نیروی 
قدسی و چرخه هستی را نشان می‌دهند. تصویر نقوش حیوانی 
نجابت،  از  نمادی  پارچه‌ها،  در  غیره(  و  آهو  اسب،  )همچون 
کلی  به‌طور  است.  قدرت  و  شجاعت  استقامت،  خوش‌اقبالی، 
هدف از به تصویرکشیدن نقوش حیوانی و گیاهی در حد فاصل 
و  طبیعی  مافوق  نیروی  مثل  مفاهیمی  القای  انسانی،  نقوش 
نحوی،  به  است.  وی  سلطنت  و  پادشاه  قدرت  برای  جاودانگی 
می‌توان بیان داشت که نقوش گیاهی و حیوانی در جهتِِ تکمیلِِ 
پارچه‌ها  انسانی روی  به‌عنوان نقش  پادشاه  برترِِ  نیروی  مفهومِِ 
رسم،  آیین،  یکدیگر  کنار  در  نقوش  این  تمام  می‌کنند.  عمل 
فرهنگ و عقیده ایرانیان دوره صفوی را نشان می‌دهد. از این رو 
به‌طور کلی می‎توان اذعان نمود که مؤلفه‌های مؤثر در آیکونولوژی 
سه  بر  مبتنی  یزد،  شهر  صفوی  دوره  پارچه‌های  انسانی  نقوش 
مرحله توصیف و شناخت، بررسی متون و تفسیر، و مؤلفه‌های 
نمادگرایانه هستند که بر اساس دیدگاه بافندگان به درباریان و 

شاه و بالاخص زندگی روزمره آن‌ها شکل گرفته است. 
با توجه به پژوهش انجام شده استتناج‌های نهایی از پژوهش 

به شرح ذیل است:
اسـتنتاج 1: با توجه به نقوش انسـانی به‌کار رفته در پارچه‌های 
ایـن  تمامـی  کـه  می‌شـود  هویـدا  نکتـه  ایـن  صـفوی،  دوره  یـزد 
یـزد دوره صـفوی، شیوه‌هـای  هنرمنـدان و بافنـدگان پارچه‌هـای 
بـر  دوره،  ایـن  پارچه‌هـای  در  انسـانی  نقـوش  خلـق  بـرای  را  خـود 
ایدئـولوژی  آن  و  کرده‌انـد  ایدئـولوژی مشـترک خلـق  یـک  اسـاس 
 بـه‌صورت عمدی یا غیرعمدی جلب‌نظـر درباریان و 

ً
مشـترک صرفـاً

پادشـاهان ایـن دوره و بـرخورداری نقـوش پارچه‌ها از جنبه احتیاط 
در سـلوک اخلاقـی زمانـه بـه دلیـل رواج مذهـب شیعـه اسـت و بـه 
همیـن خاطـر از عناصـر تجریدشـده و نمادگرایانـه در میانـه نقوش 
انسـانی در ایـن پارچه‌هـا در راسـتای نشـان‌دادن اندیشـه عرفانـی 
و در لایـه آشـکار اندیشـه زمینـی بافنـدگان اسـتفاده شـده اسـت 
کـه در نهایـت نشـان‌دهنده تمایـز آن‌هـا از سـایر پارچه‌هـای عصـر 

صـفوی در شـهرهای مختلـف ایـران اسـت. 
با  یزد،  پارچه‌های دوره صفوی  در  انسانی  استنتاج 2: نقوش 
توجه به ارتباط تفسیری آیکونولوژیکی پانوفسکی نشان از ارتباط 
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مستقیم معانی نهان و آشکار فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دوره 
در  انسانی  کنشگر  ارتباطی،  چنین  به  توجه  با  که  دارند  صفوی 
فضای این پارچه‌ها نسبت به دیگر نقوش)گیاهی و حیوانی( برتری 
پیدا می‌کند و تمامیت در دست اوست تا مضامین نهفته در دربار 
صفوی و پادشاهان و به‌ویژه مذهب شیعه و تمایل به پیکرنگاری 
چندرگه‌بودن  مهم،  این  خوانش  در  لذا  دهد.  نشان  را  درباریان 
نقوش انسانی رد می‌شود و یکپارچگی و وحدت میان مضامین 
و اندیشه و تفکرات هنرمندان و بافندگان این پارچه‌ها به‌مثابه 

بخش سفید رنگ به گونه‌ای مثبت رقم می‌خورد.
استنتاج 3: اتصال و انفصال میان نقوش انسانی به‌کار رفته 
در پارچه‌های یزد دوره صفوی به‌صورت مطلق مدنظر بافندگان 
نقش  و  مذهبی  فرهنگی،  بعد  و  است  نبوده  پارچه‌ها  این 
نظام‌های حمایتی اجتماعی در پرورش هنرمندان و اشتغال آن‌ها 
نیز موضوعیت دارد. به همین دلیل است که نقوش انسانی در 
این پارچه‌ها  تأکید بر تعامل میان شاه و درباریان بافندگان یزدی 
و همچنین ارتباط میان کنش‌ها و نشانه‌های معنادار تفسیری از 

بیرون اثر به درون آن را در بر دارد.
نقوش انسانی در پارچه‌های صفوی یزد نه‌تنها برای نمایش 
اقتدار پادشاهان و مشروعیت سلطنت صفویان به‌کار رفته‌اند، 
دوره،  این  مذهبی  و  فرهنگی  نظام  از  بخشی  به‌عنوان  بلکه 
درباری  آیین‌های  و  ملی  هویت  اجتماعی،  روابط  بازتاب‌دهنده 
این  متخصصان  نظر  به  توجه  با  مهم  این  بوده‌اند،  صفوی 

پژوهش نیز مشخص می‌گردد:
- بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که این نقوش با سایر 
ارتباطی  اصفهان،  مکتب  نگارگری  به‌ویژه  صفوی،  هنرهای 

مستقیم دارند.
پژوهش‌های  با  تحلیل‌ها  مقایسه  و  متخصصان  نظرات   -
پیشین تأیید کرد که نقوش انسانی در این پارچه‌ها بیشتر در 
بستر مفاهیم مشروعیت سیاسی و الهی قرار می‌گیرند و ارتباط 

تنگاتنگی با ایدئولوژی صفوی دارند.
انسانی، نشانگر  با نقوش  گیاهی و حیوانی همراه  - نقوش 

تلفیق باورهای عرفانی و حکومتی در هنر صفوی هستند.
- اعتبارسنجی نتایج این پژوهش از طریق نظر متخصصان 
که  صورت‌گرفته  قبلی  مطالعات  با  تطبیقی  تحلیل‌های  و 
شواهد  با  آن‌ها  همخوانی  و  یافته‌ها  بالای  پایایی  نشان‌دهنده 

تاریخی و هنری صفوی است.
متخصصان  نظرات  و  آیکونولوژیکی  تحلیل‌های  به  توجه  با 
در مصاحبه‌های انجام‌شده، مشخص شد که نقوش انسانی در 
پارچه‌های صفوی یزد، همزمان دارای مفاهیم سیاسی، فرهنگی و 
مذهبی هستند. این نقوش نه‌تنها برای نمایش اقتدار پادشاهان 
صفوی و مشروعیت سلطنت استفاده شده‌اند، بلکه در راستای 

ایجاد یک هویت ملی و مذهبی منحصربه‌فرد نیز بوده‌اند.

نظرات متخصصان نشان داد که:
- تحلیل‌های پژوهش با مطالعات پیشین همخوانی دارد .

-نتایج پژوهش دارای پایایی بوده و توسط دیگر پژوهشگران 
قابل‌بازتولید است.

- نقوش انسانی در این پارچه‌ها فراتر از هنر تزئینی هستند و 
بازتابی از نظام حکومتی و مذهبی صفویان محسوب می‌شوند. 

به‌طور کلی، این مطالعه نشان می‌دهد که پارچه‌های صفوی 
یزد نه‌تنها بازنمایی شکوه درباری بوده‌اند، بلکه ابزاری برای ترویج 
شاهان  قدرت  مشروعیت  نمایش  و  شیعی  هویت  فرهنگ، 

صفوی محسوب می‌شدند.
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